
 

 

 
  ١٣٩٥ و تابستان ، بهار١شماره  سال اول،

  ٩تا  ١صفحات 

  برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
  رسول احمدزاده

  دانشگاه تهران، كارآموز قضاوت. يارشد حقوق جزا و جرم شناس يكارشناس يدانشجو
  )١٧/١/١٣٩٥تاريخ تصويب:  – ١٠/١٢/١٣٩٤(تاريخ دريافت:  

  

  شرح موضوع
نيروي انتظامي آقاي الف را در حين سرقت از صندوق صدقه دستگير و به مرجع قضايي 

دارد. وي كه داراي سابقه ارتكاب جرايم مشابه بوده و احكام آنها در مورد وي تسليم مي
 ٤٠٠٠به سرقت  دادگاه قطعيت يافته و به مرحله اجرا نيز درآمده بود، صريحاً در دادسرا و

كند و پس از طي مراحل رسيدگي و صدور تومان پول از صندوق صدقه اقرار مي
 قبلي داشتباز ايام احتساب با تعزيري حبس سال دو تحمل به كيفرخواست در دادگاه بدوي

 حكومم مسروقه مال قبولي عنوان به) ره( امام امداد كميته به مال رد و شلاق ضربه ٧٤ و تحمل
نظرخواهي از حكم دادگاه تجديدنظر با وارد دانستن اعتراض وي به پس از تجديد .گرددمي

                                                      
 نويسنده رايانامه :Email: rahmadzadeh@live.com  
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صادر  سرقت ندانسته و حكم بر برائت منطبق با جرمدليل گرسنگي و ناچاري متهم، رفتار را 

  كند.مي
 ١٠٢ محترم شعبه جزايي عمومي دادگاه ١٩/٠٣/٩٣ مورخ ٧٠٠١٨٤ شماره دادنامه موجب به«

 نارك صدقه صندوق از تومان هزار چهار مبلغ سرقت ليلد به ب فرزند آقاي الف پاكدشت
 و حبس سال دو تحمل به اسلامي مجازات قانون  ٦٦٧ و ٦٦٦ و ٦٦١ مواد استناد به خيابان

 ليهعمحكوم. است شده محكوم امداد كميته به تومان هزار چهار مبلغ رد و شلاق ضربه ٧٤
 هكرد اعتراض است مانده زندان در ماه چهار از بيش يعني تاكنون ٢٠/٠١/١٣٩٣ تاريخ از كه

 رونده،پ اوراق تمام مطالعه با دادگاه اين. است شده خواستار را تجديدنظر مرحله رسيدگي و
 به هك است داشته اظهار تجديدنظرخواه زيرا دهد،مي تشخيص وارد مآلاً را معترض اعتراض

 قهصد صندوق از تومان هزار چهار مبلغ است شده مجبور ناچاري روي از و گرسنگي دليل
 صادقانه واهتجديدنظرخ دفاع كه گرددمي استنباط چنين پرونده محتويات به توجه از و بردارد

 نيازمند و محتاج فرد يك توسط پول مقدار اين برداشتن دادگاه اين نظر به و است شده ابراز
 اخص معني هب سرقت است شده ايجاد منظور همين به دقيقاً  كه صدقه صندوق از گرسنه و

 هترب اگرچه باشد؛نمي است، شده دانسته مجازات مستوجب و ممنوع گذارقانون سوي از كه
 امداد هكميت به بردارد پول صدقه صندوق از شخصاً اينكه جاي به تجديدنظرخواه بودمي

 شخيصت به كه حدي تا هرحال به ولي شد.مي تأمين كامل طور به وي نياز تا كردمي مراجعه
 تناداس به هذاعلي باشد،نمي سرقت مصداق تجديدنظرخواه رفتار گرددبرمي دادگاه اين

 أير عنهمعترض دادنامه نقض با انقلاب و عمومي هايدادگاه تشكيل قانون ٢٢ ماده ١ تبصره
  ».است قطعي رأي اين. گرددمي صادر الف آقاي برائت
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  مسائل شكلي
قبل از نام متهم و در ادامه رأي، با پرهيز » آقاي« دادگاه تجديدنظر در ابتداي رأي با ذكر -١

، در مخاطب قرار دادن محكوم عليه به شايستگي عمل »محكوم عليه«از تكرار نام با اشاره به 
  كرده است.

دادگاه تجديدنظر در حكم به برائت محكوم عليه از عنوان مجرمانه، به هيچ ماده قانوني  -٢
ت. دادنامه بدوي را نقض كرده اس» برائت«كر عنوان كلي مشخصي استناد نكرده و تنها با ذ

قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري (كه در  ٢١٤صدر ماده 
 و مستدل بايد دادگاه راي«دارد: الاجرا بوده است) مقرر ميزمان انشاي حكم دادگاه، لازم

اصل  ١...» .است شده صادر آن اساس بر كه دباش اصولي و قانون مواد مستند به و بوده موجه
 قانون ظرن از كس هيچ و است برائت اصل،«سي و هفتم قانون اساسي نيز مقرر داشته است: 

اه لذا اگر دادگ» .گردد ثابت صالح دادگاه در او جرم كه اين مگر شود،نمي شناخته مجرم
  ذكر نمايد.نظر بر برائت دارد، شايسته است مستند خود را در متن رأي 

 خصاً ش اينكه جاي به تجديدنظرخواه بودمي  بهتر اگرچه«در متن رأي چين آمده است:  -٣
 أمينت كامل طور به وي نياز تا كردمي مراجعه امداد كميته به بردارد پول صدقه صندوق از

هايي در متن رأي هرچند در دلالت و وعظ متهم موثر و مفيد ذكر چنين توصيه» .مي شد
  رسد.قابل دفاع به نظر نمي ،اما به لحاظ شكلي و رعايت قواعد نگارش رأياست، 

گردشكار پرونده و اوضاع و احوال اطراف آن به خوبي و به صورت موجز و مختصر در  -٤
متن راي ذكر شده است و بلافاصله به ارزيابي ادله و اسباب موجهه رأي ورود شده است. 

» ردشكارگ«وان جداگانه در صدر صفحه با عنوان شايسته بود بخش گردشكار ذيل يك عن
شد. البته بديهي است نگارش مي» رأي دادگاه«ذيل عنوان  مستقلو متن راي به صورت 

                                                      
 صدور« به ١٥ ماده بند اولين در ١٧/٧/١٣٩٠مصوب  قضات رفتار بر نظارت قانون كه است حدي به امر اين . اهميت١

 .است آورده شمار به انتظامي تخلف را آن از تخلف و كرده اشاره »غيرمستدل يا غيرمستند رأي
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به جهت عدم رعايت اين حس  استحسان اقتضاي چنين تفكيكي را دارد و بر دادگاه

  ١توان خرده گرفت.شناسي نميزيبايي
  مسائل ماهوي

 دليل هب و است »گرسنه و نيازمند و محتاج فرد يك« متهم كه است هشد ذكر رأي متن در -١
ين ا حداقل دو مؤيد بر ضعف. است شده رفتاري چنين مرتكب ناچاري روي از و گرسنگي

  استدلال دادگاه استوار است:
مولاً مع و يك رفتار سارقانه جهت به دست آوردن پول است صدقات صندوق از سرقت اولاً

 مرتكب دارسابقه سارقين اغلب و يابدنمي و رفع گرسنگي ارتكاب كمش كردن سير براي
  است. بوده كيفري مشابه سابقه داراي خود نيز همين متهم چه اينكه .شوندمي آن
د، از سويي تواند باشگرسنگي بر فرض صحت در واقع امر مانع مسئوليت كيفري نمي ثانياً

طرار است (چنانكه دادگاه محترم تجديدنظر اگر قائل بر آن باشيم كه مورد از مصاديق اض
 روي از و گرسنگي عليرغم عدم دفاع از اين فرض و عدم استدلال در متن رأي، ادعاي

قانون مجازات  ١٥٢بودن متهم را مآلاً وارد تشخيص داده است)، بر اساس ماده  ناچاري
نكه سرقت آ اسلامي رفتار مرتكب بايد در راستاي حفظ نفس (رفع گرسنگي) باشد؛ حال

چهار هزار تومان از صندوق به طور مستقيم قابل استفاده براي سد جوع نيست و در چنين 
تواند از مواردي باشد كه براي دفع گرسنگي خطرآفرين براي نفس مثالي سرقت غذا تنها مي

رود) ضرورت دارد. به عبارت ديگر اگر گرسنگي به (كه از مصاديق اضطرار به شمار مي
را تحت فشار قرار داده باشد كه از موارد اضطرار بوده و براي نجات جان مجبور  حدي متهم

مقدمه سراغ يك ماده غذايي برود، چرا كه به ارتكاب جرم بوده باشد، بايد بلادرنگ و بي
اتلاف وقت در اين موارد مساوي با اتلاف جان است. لذا بر فرض صحت گرسنگي و وجود 

                                                      
كه بعد از صدور اين حكم  ٤/١٢/١٣٩٢قانون آيين دادرسي كيفري مصوب  ٣٧٨. البته با امعان نظر به بند ت ماده ١

  تفكيك اين دو بخش را تجويز كرده است.» رأي كامل متن و گردشكار«الاجرا شده است، ذكر عبارت لازم
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قوع براي جان متهم (البته در متن راي دادگاه تجديدنظر تعليل الوخطر شديد فعلي يا قريب
مناسبي در جهت اضطراري دانستن سرقت به جهت گرسنگي متهم انجام نشده است)، سرقت 

  پول مانع مسئوليت به شمار نخواهد رفت.
صورت ضمني بدان اشاره كرده است، جواز تحصيل ه اي كه دادگاه تجديدنظر بنكته -٢

غيرقانوني است؛ به عبارت ديگر حتي با مفروض گرفتن حالتي كه متهم حق به صورت 
گرسنه و نيازمند سد جوع باشد (كه در مانحن فيه راي بدان اشاره شده است)، تحصيل حق 

نيد كنيم؛ فرض كتر شدن قضيه مثالي ذكر ميجواز ارتكاب جرم نخواهد بود. براي روشن
حق بر مجازات جاني را دارند، به صورت خودسر رسد و اولياي دم وي كه فردي به قتل مي

حق هاي بشري (كنند. حتي در اين مورد نيز كه يكي از بالاترين حقاقدام به قصاص مي
دهد و در چنين صورتي مرتكب را اي نميحيات) سلب شده است، قانونگذار چنين اجازه

بت ستحق دانستن متهم نسلذا آشكار است كه استدلال دادگاه محترم در م ١تعزير خواهد كرد.
همچنين  ٢به پول صندوق صدقه و به تبع آن رفع حكم سرقت از رفتار وي مخدوش است.

 شده ايجاد ٣منظور همين به دقيقاً «كند كه صندوق صدقه دادگاه در استدلال خود ذكر مي
گري نيز وجود دارد تا فرآيند ، اما به اين نكته توجه ندارد كه شرايط قانوني دي»است

  رساني به افراد مستمند و فقير از سوي كميته امداد امام خميني (ره) صورت گيرد.مكك
                                                      

 قصاص به اقدام مقررات برخلاف قصاص، حق صاحب اگر« :١/٢/١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب  ٤٢٠ . ماده١
 ».مي شود محكوم »تعزيرات«پنجم  كتاب در مقرر تعزير به كند

ندهاي قانوني را با مخاطرات جدي روبرو سازد. اگر هر فردي خود . تجويز چنين رويكردي مي تواند نظم جامعه و رو٢
را نسبت به موضوعي مستحق دانسته و راساً نسبت به اخذ آن حقي كه خودش را مستحق مي داند، اقدام كند؛ روندهاي 

ق حقانوني احراز استحقاق نسبت به موضوعات حقوق تعطيل خواهند شد. در فرض مذكور اگر هر فردي خود را مست
صدقه دانسته و اقدام به سرقت از صندوق صدقه نمايد، فرآيند شناسايي افراد مستمند توسط كميته امداد امام خميني (ره) 

واهد اند؛ به صورت كلي از موضوعيت خق صدقه اقدام كردهكه افراد جامعه با اعتماد بر آن نسبت به واريز پول در صندو
  افتاد.

 . كمك به افراد نيازمند٣
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 ياراي و دارد متهم انگيزه از حكايت تنها رأي، متن در »گرسنگي دليل به« عبارت ذكر -٣

 جرايم، معنوي عنصر تحليل مقام در معمولاً. نيست سرقت بر متهم قصد و معنوي عنصر زوال
 دانانحقوق اتفاق به بنا. گيردمي قرار بررسي مورد هم از مجزا صورت به انگيزه و قصد

 عنويم عنصر عنوان به نيتسوء و قصد وجود و ندارد جرم تحقق در تأثيري انگيزه اصولاً
 اينكه هب راي كردن مدلل لذا. است كافي جرم تحقق براي آن، در انگيزه تأثير بدون جرم،
  .ندارد حقوقي اثر است، كرده سرقت به اقدام »گرسنگي دليل به« متهم

را دغدغه دادگاه تجديدنظر بدانيم، » متناسب سازي مجازات با شرايط جرم و مجرم«اگر  -٤
نهادهاي بسيار مترقي از قبيل تعويق صدور حكم، تعليق  ١٣٩٢قانون مجازات اسلامي مصوب 

در اختيار دادگاه  هاي حبس رااجراي مجازات، نظام نيمه آزادي، آزادي مشروط، جايگزين
توانند در صدور حكم تعزيري مورد استفاده قرار گيرند. از اين رو عدول دهد كه ميقرار مي

  ١از موازين و تبرئه متهمي كه جرم وي محرز است، امر غيرمنطقي خواهد بود.
طبق تحليل هاي صورت گرفته مشخص گشت كه رأي دادگاه تجديدنظر مستند به  -٥

است. بديهي است كه  گرديده صادر ٢احساستا حدودي تحت تاثير ست و موازين قانوني ني
 .اردهاي مختلفي دو انگيزه هاتوجيه جرايم ارتكاب در شود،هر فردي كه مرتكب جرمي مي

                                                      
كي از تالي فاسدهاي حكم بر برائت در چنين مواردي، ضرري است كه علاوه بر ضررهاي فرآيند تعقيب و رسيدگي ي .١

 در كه اشخاصي«قانون آيين دادرسي كيفري:  ٢٥٥تا صدور حكم، به بيت المال تحميل مي شود. چرا كه بر اساس ماده 
 منع رارق يا برائت حكم ي،قضاي مراجع سوي از و ميشوند بازداشت علت هر به دادرسي و مقدماتي تحقيقات جريان
» كنند. مطالبه دولت از را بازداشت ايام خسارت قانون اين) ١٤( ماده رعايت با ميتوانند شود، صادر آنان مورد در تعقيب

 ايامماه در بازداشت موقت به سر مي برده است كه در صورت مطالبه، بايد خسارت  ٤در اين پرونده نيز متهم به مدت 
  بازداشت به وي مسترد گردد.

  . حس ترحم و همدردي دادگاه تجديدنظر با محكوم عليه در موارد زير تا حدودي آشكار است:٢
  ماهه محكوم عليه ٤الف) ذكر بازداشت 

  ب) تأكيد بر نيازمند بودن محكوم عليه
 پ) عدم تناسب مجازات دادگاه بدوي با وضعيت جرم و مجرم
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 اينكه نه شوند لحاظ و مشدده براي تعيين كيفر مخففه كيفيات توانند درتنها مي موارد اين اما
 مرا هامجازات كردن فردي به عبارت ديگر بحث .قرار دهندخود  الشعاعتحت را جرم اصل

  .باشد قانوني موازين با غيرمنطبق رأيتواند مجوز صدور مجزايي است و نمي
اين نكته در پس زمينه ذهني دادگاه تجديدنظر وجود دارد كه تعيين مقدار خاصي از  -٦

بعضي موارد موجب ظلم  مجازات در بعضي موارد، موجب تعطيل تعزير مناسب و لازم و در
خاص خود در پي رفع حكم از  و بر اين مبنا با زنجيره استدلالي ١گرددبر مجرم مي

 گرا به وضوح نمايان است؛ بر اساسر خوانش ابتدايي راي، منطق نتيجهعليه است. دمحكوم
ا ها ابتدا نتيجه رسيدگي و حكم دعوا رهاي قضايي، قاضي طبق علتاين منطق در رسيدگي

كند و سپس در استفاده از مجموعه دلايل حقوقي در موجه جلوه در نزد خود مشخص مي
حاكميت ندارد بلكه  »قانون«رسد در اين رويكرد به نظر مي ٢كند.دادن آن نتيجه كوشش مي

ند كه كاست كه حاكم است؛ منتها با استفاده از مجموعه دلايل حقوقي وانمود مي »قاضي«
ممكن است اين نقد وارد شود كه قاضي در قبال  ٣به قانون است.در حال اطاعت و عمل 

تصميمات خويش مسئول است، لذا بايد به نتايج ناشي از حكم خويش توجه كند و تصميمي 
خلاف مصالح نگيرد. اما در مقام احتجاج بايد اين سوال را مطرح كرد كه چه مصلحتي فراتر 

حاكميت قانون به عنوان پايه و اساس نظام حقوقي از اجراي قانون قرار دارد؛ به عبارت ديگر 
ترين مصلحت در قلمرو حقوق كيفري است و هيچ مصلحتي تاب معارضه با فعلي خود عالي

آن را ندارد. در خصوص مسئول بودن قاضي هم به اين نكته بايد توجه داشت كه حدود 
                                                      

يقات شوراي .ك: مركز تحقره تقنين نيز مورد توجه شوراي نگهبان بوده است؛ براي مطالعه بيشتر . اين نكته در مرحل١
مجموعه نظريات شوراي نگهبان در مورد مصوبات مجلس شوراي اسلامي دوره دوم (كتاب نگهبان، 

  .١٨٧، ص ١٣٨٩انتشارات رياست جمهوري، تهران: ، )١٢
٢. Tamanaha, Brian, pragmatism in U.S legal theory: It's application to normative 
jurisprudence, sociolegal studies and the fact-value distinction, American journal of 
jurisprudence, 1996, Vol 41, p 316. ٣. Shutkin, William Andrew, pragmatism and the promise of adjudication, Vermont law 
review, 1993, Vol 18, p 57. 
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ت، چرا كه قضات مسئوليت قضات در جمهوري اسلامي ايران محدود به چارچوب قانون اس

فعلي مأذون از ولي فقيه هستند و حدود اذن ولي فقيه در قانون منعكس شده است. پس روشن 
توانند قواعد و احكام قانوني غيرعادلانه و يا ناكارآمد را عوض كنند، گشت كه قضات نمي

ام حقوقي ظاما اين بدان معنا نخواهد بود كه نتوانند با استفاده از قواعد منطقي و فنوني كه ن
  خوان با موازين عادلانه بدهند.در اختيار آنها قرار داده است، تفسيري مطلوب و حكمي هم

گرايي قضات دادگاه تجديدنظر را بر آن داشته است تا با توجه به گرايي و نتيجهمصلحت
شرايط خاص و وضعيت اجتماعي متهم و ارزش ناچيز مال مسروقه، حكم به برائت متهم 

ند. اما چنانكه بررسي شد، هيچ مبناي منطقي در جرم ندانستن رفتار صورت گرفته صادر نماي
 باشد؟ بايد هانداز چه تا قانون با قضات مشايعت ميزان كه گرديممي بر سوال اين نيافتيم. به

 مبناي رب ايران حقوقي مختار است. نظام »مطلق با قانون مشايعت«در نزد نگارنده اين سطور، 
طلب باشد يا خارج از قوانين به جست و جوي اگر قاضي فارغ از قوانين مصلحت، است قانون

ومت حك«جانشين » حكومت قاضي«شود و عدالت بپردازد، انسجام احكام زير پا گذارده مي
قانوني كه فعلا وجود دارد، قانون است؛ خواه ما آن را «مي شود. به قول آستين: » قانون

اينكه براي تأمين رضايت افكار عمومي و حتي بعضاً احساسات  ؛ اما١»مطلوب بدانيم خواه نه
شخصي، از چارچوب قانون فراتر رفته و با توسل به ماكياوليسم كيفري درصدد خروج از 

  رسد.حصارهاي قانوني باشيم، چندان قابل توجيه به نظر نمي
 سياست برابر هاي كيفري عوام گرا كه بيشتر دردهد، سياستمطالعات انجام شده نشان مي

معمولاً عامه پسند، نمايشي و احساسي بوده و فاقد  روند،مي كار به عقلاني و سنجيده جنايي
 در مجرمانه هايعلمي پديده شناخت به نيازي رويكردها اين ٢مبناي نظري و عملي هستند.

                                                      
١. Austin, John, the province of jurisprudence determined, Cambridge University press, 
1955, p 166. 

، تهران: مطالعات يتطبيق مطالعه عوام گرا؛ كيفري سياستهاي ويژگيهاي. مقدسي، محمدباقر و فرجيها، محمد، ٢
 .١٥٥تا  ١٣٧، صفحات ١٣٩٢و زمستان  ، پاييز٢، شماره ٤حقوق تطبيقي، دوره 
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  برائت از اتهام سرقت از صندوق صدقه
    ٩ 

 

 
 

 دددرص ي،عموم انتظار خواست و از غيرعلمي تفسيرهاي به استناد با و كنندنمي احساس خود
ر و البته اين رويكرد به دو گونه ظهو .خود هستند نظري مبناي ضعف بر گذاشتن سرپوش
يابد؛ اول در آنجا كه مجازات و واكنش كيفري برآورنده خواست اجتماعي و افكار بروز مي

ها مجازات و اقدام واكنشي دستگاه عمومي نيست و دومي در جايي كه افكار عمومي و رسانه
شديد دانسته و خواهان تخفيف و احياناً برائت هستند. رويكرد اول غالب  عدالت كيفري را

گيري هستند؛ اما امكان دارد افكار بوده و معمولاً افكار عمومي خواهان امنيت و سخت
گيري لبررسي است، تقاضاي سهعمومي تحت تاثير عوامل مختلفي كه به طور جداگانه قابل 

  كنند.
كنولوژي و سيستم هاي پرداخت برخط همچون عابربانك، همراه امروزه با توجه به گسترش ت

آوري صدقه از مردم چندان بانك و ... ايجاد صندوق صدقات در معابر و محلات براي جمع
منطقي و حتي اقتصادي نيست. ضمن اينكه در صورت تبديل اين صندوق ها به پذيرنده هاي 

شه بايد واهد گرديد. واكنش كيفري هميالكترونيكي صدقه، امكان سرقت به امتناع تبديل خ
به عنوان آخرين راهكار مبارزه با نافرماني و گريز از قانون باشد، اما در حال حاضر رويه 

ز واكنش هاي غيركيفري و حتي برخلاف اين است. اساساً در برخي مواقع با استفاده ا
ز خواهيم نيات كيفري بيسازي امكان نقض قانون، در عمل از اقدام و ورود دستگاه عدالعقيم

شد. حتي اگر از منظر تحليل اقتصادي هزينه هاي جرم نيز به پرونده حاضر بنگريم، به وضوح 
 ١تومان از صندوق صدقه كه ارزش ناچيزي دارد، بيش از صدها ٤٠٠٠نمايان است كه سرقت 

رين ، موثرتبرابر هزينه بر روي دوش نظام قضايي بار كرده است. لذا در مقام ارائه راهكار
 يكصد و پنجاه و ششم اصل ٥ بند خواهد بود چنانكه طبق» پيشگيري از جرم«راهكار همان 

  .است...» رمج وقوع از پيشگيري براي مناسب اقدام« قضائيه قوه وظايف از يكي اساسي قانون

                                                      
. هزينه هاي مستقيم از قبيل دستگيري توسط ضابط قضايي، تشكيل پرونده و تعقيب كيفري، بازداشت موقت و محيط ١

  زندان، فرآيند تحقيق و صدور كيفرخواست، رسيدگي در دادگاه و صدور حكم و تجديدنظر از آن و ...


